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  یدهچک

اي به معناشناسـی مفـردات قـرآن پرداختـه اسـت. علامـه        تفسیر المیزان یکی از تفاسیري است که در موارد متعدد و گسترده
معـانی   طور دقیق بـه کشـف   گیري از قاعدة سیاق، به ویژه با بهره متنی آیات، به طباطبائی با در نظر گرفتن قرائن و شواهد درون
اي و رویکردي توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبـال    با روش کتابخانهرو که  واژگان قرآنی مبادرت ورزیده است. نوشتار پیش

شده این است کـه   مطالعات انجامکشف و ارائۀ کارکردهاي سیاق در تعیین معانی واژگان قرآنی در تفسیر المیزان است. حاصل 
تـوان در مـواردي از جملـه: تبیـین و تشـریح معنـاي        در کشف و تعیین معناي واژگان قرآنی را میترین کارکردهاي سیاق  مهم

واژگان، تعیین دایرة مفهومی مفردات، ترجیح معناي یک واژه از بین احتمالات مختلف، تعیین مصـادیق واژگـان، بیـان معنـاي     
  متفاوت و تحول معنایی یک واژه در کاربردهاي مختلف برشمرد.

 متنی، قرینه سیاق.  تفسیر المیزان، معانی واژگان قرآنی، قرائن درون ها: ژهکلیدوا
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  مقدمه
یکی از قراین مهم براي تعیین معانی و مفاهیم واژگان و عبارات یک 
متن، قرینۀ سیاق است که از طریق توجه به نحوة ترکیـب و چیـنش   

  آید. هاي قبل و بعد به دست می ط آن با جملهکلمات یک جمله و ارتبا
یـاق کـلام و      بسیاري از اندیشمندان قرآنی بر استمداد و توجـه بـه س

تـا،   انـد (ر.ك: رشیدرضـا، بـی    ها تأکید کرده گرفتن از ارتباط میان واژه بهره
ــو، 22ص ــاکري، 21، ص1373؛ ایزوتس ــرکس 20، ص1381؛ ش )، و ه

یـر    قـرآن بپـردازد، در کشـف معنـاي     بدون توجه به سیاق کلام بـه تفس
ق، 1410صحیح مراد خداوند متعال به خطا خواهد رفت (ر.ك: زرکشـی،  

  ).92، ص1383؛ رجبی، 10، ص1365؛ همچنین، مصباح، 317، ص1ج
بـه قرینـه   اي  کـه اهتمـام ویـژه    یئعلامه طباطبااساس  برهمین

گیـري از ایـن    بـا بهـره   المیزانسیاق در تفسیر قرآن دارد، در تفسیر 
طور وسیعی به معناشناسـی دقیـق واژگـان قرآنـی مبـادرت       قرینه به

آن، ورزیده و در پرتو این قرینه گاه براي یک واژه در آیات مختلف قر
ك: ناصري کریمونـد و  ر.(معانی مستقل و متفاوتی بیان نموده است 

 چراکه آگاهی از معـانی مفـردات قـرآن    ؛)72ـ64، ص1395دیگران، 
ك: ربانی، .(ر رود شمار می یکی از اصول اساسی براي تفسیر قرآن به

 یئعلامـه طباطبـا  اهتمام ). 9، ص 1382نی، سبحا ؛161ص ،1376
به نقش سیاق در کشف معانی مفردات قرآن تا جـایی اسـت کـه در    

اي  شناسان بزرگ عرب را در رابطه با مفهوم واژه مواردي نظرات لغت
تدل مورد نقـد قـرار داده و سـپس معنـاي     مستند و مس ۀخاص با ادل

نماید. بـراي نمونـه،    میموردنظر خود را با توجه به سیاق کلام، بیان 
گویـد: فرقـان چیـزي     می» فرقان« ةذیل واژ اللغۀ  صحاحدر  جوهري

 کنـد  گـذارد و تمـایز ایجـاد مـی     است که بین حق و باطل فرق مـی 
نظـر ایشـان    ). ولی علامه در نقـد 1541، ص3 ، جق1407(جوهري، 
فرقان از نظر اصل ماده بـر معنـایی فراگیرتـر     ةواژ«نویسد:  چنین می

امتیاز و جداسازي قـرار گیـرد،    ۀچیزي که وسیل یعنی هر ؛دلالت دارد
حـق و   ،شود، چه موضـوع ایـن جداسـازي و امتیـاز     فرقان نامیده می

وم «که خداوند متعال فرموده اسـت:   یا امور دیگر. چنان ،باطل باشد  یـ
فرمایـد:   دیگـر مـی   ۀ) و در آی41: (انفال »الفْرُقْانِ یوم التْقَىَ الجْمعان

گوید: از بـین   سپس می ؛)29: (انفال »إنِْ تتََّقوُا اللَّه یجعلْ لکَمُ فرُقْانا«
زیرا روز  ؛اول نظر به فرقان (جدایی) حق و باطل دارد ۀاین دو آیه، آی

از باطل تمایز یافتند و در دو جبهه رویاروي هم  ،جنگ بدر گروه حق
کار رفته است و نظـر   دوم به معناي عام به ۀاما فرقان در آی .ایستادند

یا اطاعت از معصیت و یا خیر از شـر   ،به قدرت تشخیص حق و باطل
علامــه اســاس  ). بــراین9، ص3، جق1390ی،ئ(طباطبــا و غیــره دارد

و  شناسـی  نظیر اسـت، در لغـت   معلاوه بر اینکه مفسري ک یئطباطبا
تسلط او بـر ایـن    المیزاندر تفسیر اي دارد که  اللغه نیز تبحر ویژه فقه

  باشد. علم مشهود می
به نقـش   یئعلامه طباطبابه لحاظ پیشینه، هرچند در باب توجه 

 تحقیقات متعـدي انجـام شـده و برخـی عبارتنـد از:      ،سیاق در تفسیر
اي کشف معانی و مفاهیم قـرآن  ه سیاق و نقش آن در روش ةقاعد«

 معناشناسـی «)؛ 1391 ناصري کریموند و مروتی،» (ر المیزاندر تفسی
)؛ 1394 خاکپور و بلـوردي، (» درزمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان

محمـدجعفري و  » (بازپژوهی کارکردهاي سیاق در تفسـیر المیـزان  «
سـاختار   تحول معنایی واژگـان قرآنـی در بافـت و   «)؛ 1395دیگران، 

» سـیاق  ةجملات و آیات قرآن در تفسیر المیزان با رویکردي بر قاعد
هرکدام بـه نحـوي و    ،همه بااین). 1395 ناصري کریموند و دیگران،(

محدودي به معناشناسی مفردات قرآنی در پرتو سیاق پرداخته  ۀاز جنب
هـاي مهمـی از کـارکرد     اما جنبه ؛اند و یا اشاراتی در این زمینه داشته

سیاق در تعیین معناي واژگان قرآنی به صورت گسترده و پراکنـده در  
بنـدي،   وجـود دارد کـه هنـوز کشـف، دسـته      المیـزان سراسر تفسیر 

با توجه به اهمیـت مفـردات   بنابراین  ؛شناسی و ارائه نشده است گونه
مباحـث   در فهم مراد خداوند متعـال، ضـرورت دارد ایـن   قرآن کریم 

رو بر کارکرد سیاق  اساس نوشتار پیش استخراج و بیان گردد. برهمین
و نمایـد   مـی در کشف معانی واژگان قرآنی از جوانب مختلف تمرکـز  

سیاق چه کارکردهـایی در   ةقاعد پاسخ به این سؤال است که دصدرد
  داشته است؟ المیزانکشف و بیان معانی واژگان قرآنی در تفسیر 

کندن در هنگام احتضار  به دو معناي جان   منابع لغتواژة سیاق در 
، 6تا، ج ) و مهریۀ همسر (زبیدي، بی435، ص6ق، ج1408منظور،  (ابن
واژة سـیاق بـه    ) آمده است. در روایتی از امیرمؤمنان علـی 387ص

تنفسوا قبل ضیق الخناق و انقادوا «کار رفته است:   کندن به  معنی جان
)؛ یعنی پیش از 310، ص 4ق، ج 1403، (مجلسی» قبل عنف السیاق

تنگ شدن حلق، نفس بکشید و پیش از اینکه با شدت به طرف مرگ 
سوق داده شوید، خدا را اطاعت کنید. در برخی از منـابع جدیـد لغـت    

و » رشته«، »تسلسل«، »ساختار«، »ریخت«، »بافت«سیاق به معناي 
  ).310، ص1389به کار رفته است (آذرنوش، » متن«
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در اصطلاح قرآنی، سیاق به معناي ساختاري کلی اسـت کـه   اما 
افکنـده و بـر معنـاي     ي از کلمات، جملات و آیات سایه  ا بر مجموعه
  ).92، ص1383ك: رجبی، .(ر گذارد آنها اثر می

شـود کـه خـود     بنـدي گفتـه مـی    به بیان دیگر، سیاق به طرز جملـه 
که گـاهی افـزون    اي گونه برگرفته از چینش و نظم خاص کلمات است، به

گـر،   بر معناي هریک از کلمات، معنـاي جملـه را بـه همـراه آورد (خامـه     
هاي کارکرد سیاق  ). اینک در ذیل به بررسی برخی از گونه63، ص1381

  پردازیم. می المیزاندر کشف معانی واژگان قرآنی در تفسیر 

  ک واژهیح معناي یو تشریین . تب1
براي کشـف معنـاي یـک واژه،    ذیل برخی از آیات  علامه طباطبائی

افزون بر بیان معناي لغوي، معناي دقیق آن را نیز با توجه به قرائن و 
ائبونَ  «ۀ ذیـل آی ـ علامـه   طور مثـال  کند. به اجزاي کلام، بیان می التَّـ

 و روُفعْروُنَ باِلمونَ الآْمِاجدونَ السعونَ الرَّاکحائونَ السدونَ الحْامِالعْابد
ؤمْنین  ال رِ المْـ : (توبـه  »نَّاهونَ عنِ المْنکْرَِ و الحْافظوُنَ لحدود اللَّه و بشِّـ

ائحونَ «سیاق معنـاي   ة) با استفاده از قاعد112 را چنـین بیـان   » السـ
در لغت به معناى سـیر و گـردش در   » سیاحت«مقصود از «کند:  می

تـر   سیاق ترتیب مناسـب  زمین است. اما در این آیه، آن معنایى که با
نه آن  ،هاى عبادت و مساجد است سیر و رفت و آمد در جایگاه ،است

و یا سـیاحت   ؛اند که منظور از آن روزه گرفتن معنایى که بعضى گفته
در زمین به منظور تفکر در عجائب قدرت خـدا و دیـدن آثـار و دیـار     

ز آن و یـا منظـور ا   هاى گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان امت
 مســافرت جهــت طلــب علــم و یــا طلــب خصــوص احادیــث باشــد

زیرا این احتمالات و وجوه بـا سـیاق    ؛)52، ص11تا، ج (رشیدرضا، بی
  ).396، ص9جق، 1390ئی، (طباطبا »آیه تناسب ندارد

 همچنن علامه در تعیین معناي برخی از واژگان قرآنی، به آیات

و بـا توجـه بـه سـیاق     نمـوده  دیگري از قرآن نیز استناده و استدلال 
و براي اثبات صحت نظر خود به  کند میاي را بیان  کلام، معناي واژه

از  اي در ذیـل بـه آیـه   راي نمونـه،  بنموده است. آیات دیگري استناد 
  شود: قرآن کریم اشاره می

ک لتخُـْرجِ    «ۀ ، ذیل آییئعلامه طباطباالف)  الر کتاب أنَزْلَنْـاه إلِیَـ
راط العْزیِـزِ الحْمیـد     ظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بإِذِنِْ ربهمِ إلِىالنَّاس منَ ال » صـ

نَ    « ۀاز ظاهر سیاق جمل ـ«نویسد:  ) می1(ابراهیم:  اس مـ لتخُـْرجِ النَّـ
عموم مردم » ناس«شود که منظور از  استفاده مى» الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ

و براي اثبـات   ؛ن از ایشاناو مؤمن قوم رسول خدانه فقط  ،باشد می
نویسد: کلام خداونـد متعـال در آیـاتى دیگـر از      صحت نظر خود می

 ـ  ـ  ؛)1(فرقـان:   »لیکـُونَ للعْـالمَینَ نـَذیراٌ   «... ۀ جمله آی  ۀهمچنـین آی
ی    « ۀو آی ؛)19( انعام:  »لأنُذْرکمُ بهِ و منْ بلغََ« اس إنِِّـ ا النَّـ قلُْ یا أیَهـ

 ـ ) صـراحت دارد بـر اینکـه    158(اعـراف:  » ه إلِـَیکمُ جمیعـاً  رسولُ اللَّ
رسالتش عمومى است و نیز آیات صریحى که مربوط به دعوت یهود 

باشد و همچنین عمـل خـود آن حضـرت کـه      و سایر اهل کتاب مى
دلیل بر این اسـت کـه دعـوت     ؛کرد ها را دعوت مى اقوام و ملت ۀهم

  ).6، ص12، جق1390،ی(طباطبائ »ایشان عمومی بوده است
قَّ  «در بیان مراد از علم در آیۀ  علامه طباطبائیب)  و ما قدَروا اللَّه حـ

ذي     بشرٍَ منْ شیَ  قدَرهِ إذِْ قالوُا ما أنَزْلََ اللَّه على ء قلُْ منْ أنَـْزلََ الکْتـاب الَّـ
دونهَا و تخُفْـُونَ       جاء بهِ موسى نوُراً و هدى للنَّاسِ تجَعلوُنـَه قـَراطیس تبُـ

همِ  کَ ثیراً و علِّمتمُ ما لمَ تعَلمَوا أنَتْمُ و لا آباؤکُمُ قلُِ اللَّه ثمُ ذرَهم فی خوَضـ
فرمایـد:   ى کـه مـى  »علـم «مراد از این «نویسد:  )، می91(انعام: » یلعْبونَ

»ُلا آباؤکُم و ُوا أنَتْمَلمَتع َما لم ُتملِّمعه نـه خودتـان   آموختید چیزى را ک» و
یـاق کـلام،       مى دانستید و نه پدرانتان؛ علم عادى نیسـت؛ بـراى اینکـه س

سیاق احتجاج و استدلال بر مـدعى اسـت. مـدعا ایـن بـود کـه از لـوازم        
سـوى سـعادتش رهبـرى     الوهیت پروردگار یکى این است که انسان را به

کند و براى حصول این غرض، انبیایى برگزیده، وحى و کتابى بـه سـوى   
ایشان بفرستد؛ و این مدعا هیچ ربطى به علم عادى، که آدمـی از طریـق   

آورد، نـدارد و   دست می حس و عقل و خیال نسبت به خیر و شر زندگى به
خداوند علـم بـه چیزهـایى را بـه     «نیز مقصود از این جمله این نیست که 

؛ »شـما افاضــه فرمــوده کـه شــما از ناحیــه خـود، علــم بــه آن نداشـتـید   
دةَ و جعلَ لکَمُ السمع و الأْبَصار «آیات  که همچنان )؛ 78(نحـل:  ...» و الأْفَئْـ

) در 5(علـق:  »  علَّم الإْنِسْانَ مـا لـَم یعلـَم   «)؛ 4(علق: »  الَّذي علَّم باِلقْلَمَ«
مقــام بیــان چنــان معنــایى هسـتـند؛ چــون سـیـاق جملــۀ مــورد بحــث  

  ایى سازگار نیست.طورى که گفته شد با چنین معن همان
خـود بـا    خـودى  چیزى است که انسان به» تعلیم«پس ناگزیر مراد از 

تواند به آن علم پیدا کند و ایـن همـان    ابزاري که مجهز به آن است، نمى
یـلۀ   حقایقى است که خداوند به پیامبران خود وحى می کند؛ حال چه به وس

  ).275، ص7ق، ج1390(طباطبائی، » کتاب باشد و چه بدون آن

  یک واژهرة مفهومی ین داییتع. 2
در بیان معناي واژگان قرآنی صرفاً به معنـاي رایـج    علامه طباطبائی
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بلکه توسعه معنایی کلمات را نیز در نظر گرفتـه   ؛نکرده مفردات اکتفا
سیاق، معناي حقیقی  ةویژه قاعد و با توجه به قرائن موجود در آیات به

آن واژگان را تشـخیص داده و معنـاي آیـه را متناسـب بـا آن بیـان       
  شود: اي از این موارد ذکر می د. در زیر نمونهکن می

نْ    أمَ یحسدونَ النَّاس على« در تفسیر آیۀعلامه  ما آتاهم اللَّه مـ
 تابْالک یمراهِنا آلَ إبَآتی َفقَد هْالْفضَلۀَوْکمیمـا   حظلکْـاً عم مناهَآتی و« 

سـلطنت بـر امـور مـادى و     » ملک«مراد از «نویسد:  می ،)54: (نساء
معنوى هر دو است. در نتیجه شامل ملک نبوت و ولایت و هدایت و 

شـود، چـون ظـاهر از سـیاق      نیز شامل مالکیت رقـاب و ثـروت مـى   
نَ   أمَ«سابق  ۀهاى سابق و لاحق همین است؛ آی جمله لهَم نصَیب مـ

به ادعاى اهل کتاب به ) 53نساء: ( »المْلکْ فإَذِاً لا یؤتْوُنَ النَّاس نقَیرا
ن هستیم و چنین حقـى  ااینکه ما مالک قضا و حکم راندن علیه مؤمن

کرد و معلوم است که حکم راندن و قضـاوت کـردن،    اشاره مى ،داریم
  سنخ با فضایل معنوى است. هم

و آتیَناهم «در جملۀ » ملک«اق این است که مراد از مقتضاى سی
معنایى اعم از ملک مادى بوده و شامل ملـک معنـوى،   » ملکْاً عظیماً

شود.  یعنى نبوت و ولایت حقیقى بر هدایت خلق و ارشاد آنان نیز مى
مورد بحث است که ملک آل ابـراهیم را    دلیل این سخن همین جمله

دانیم که خداى متعال به ملک دنیوى اعتنایى  مىشمارد و ما  عظیم مى
ندارد؛ مگر زمانی که ملک دنیوى صاحبش را به فضـیلتى معنـوى و   
منقبتى دینى بکشاند؛ و نیز مؤید این سخن این است که خداى متعال 

کتاب و حکمت را نام برد، ولى نبوت و ولایت  در فضایل آل ابراهیم
رسد که منظور  سیار قوى به نظر مىرا نشمرد و در نتیجه این احتمال ب

کم مراد نبوت و  همان نبوت و ولایت باشد و یا دست» ملک عظیم«از 
منـدرج  » و آتیَنـاهم ملکْـاً عظیمـا   «ولایتی است که در اطـلاق آیـه   

  ).377، ص4ق، ج1390(طباطبائی، » باشد می

  ن احتمالات مختلفیک واژه از بیح معناي یترج. 3
در برخی از موارد براي کشـف معنـاي واژگـان، معـانی      علامه طباطبائی

مختلف و محتمل یک واژه را ذکر کرده و سپس با استمداد از قاعدة سیاق 
یک از آن معانی  دهد که واژه موردنظر در آیه شریفه، در کدام تشخیص می

  شود: کار رفته است. در زیر به دو نمونه از این موارد اشاره می به 
ه    و قالوُا أسَاطیرُ الأْوَلینَ اکتْتَبَها فهَیِ تمُلـى « ۀذیل آیعلامه  علیَـ

چنـین  » امـلاء « ۀ) در بیـان معنـاي کلم ـ  5(فرقـان:   »و أصَیلابکرْةًَ 

به عین  ،به معناى القاى کلام به مخاطب» املاء«کلمه «نویسد:  می
تـا  ، لفظ است تا آن را حفظ و از بر کند و یا القاى کلام براى نویسنده

 ؛آن را بنویسد و مراد از املاء در آیه شریفه همـان معنـاى اول اسـت   
ه   اکتْتَبَها فهَیِ تمُلـى «چون از سیاق  ایـن معنـا بهتـر اسـتفاده     » علیَـ

ولـى ظـاهر    ،شـود  بار نوشتن حاصل مـى ود؛ زیرا اکتتاب با یک ش مى
املاء، القاى تدریجى و مستمر است. پس بـه نظـر کفـار، قـرآن بـه      

شده که دیگران پشـت   اى نزد آن حضرت اطلاق می نوشته همجموع
کـرده و بـراى مـردم     اند و او آن را حفظ مى خوانده سر هم برایش مى

). همچنین در 181، ص15، ج ق1390ی، ئ(طباطبا» خوانده است مى
ا إذِاً   « ۀدر آی» سعر« ۀبیان معناي کلم ه إنَِّـ فقَالوُا أَ بشرَاً منَّا واحداً نتََّبعِـ

جمع سعیر » سعر«کلمۀ «نویسد:  ) می24( قمر:  »لفَی ضلاَلٍ و سعر
احتمال هم دارد به معناى جنون باشد و  ؛ور است به معناى آتش شعله

ن اسـت  و معناى آیه ای» تر است این احتمال (جنون) با سیاق مناسب
قوم ثمود پیامبر خود (صالح) را تکذیب کرده و گفتند: آیا از بشرى  که

نه نیرویى  ؛پیروى کنیم که از نوع خود ما و یک نفر تک و تنها است
خیلـى   ،دارد و نه جمعیتى با اوست؟ راستى اگر کار ما به اینجا بکشـد 

 ایـم  بیچاره هستیم و به ضلالتى عجیب و جنونى غریب دچار گشـته 
ــا(طب ــاي واژ 79، ص19، جق1390ئی، اطب ــه در اینجــا معن  ة). علام
ده کـر را با توجه به سیاق کلمات و قرائن کلام کشف و بیان » سعر«

متناسـب بـا    ،»ظلال«یعنی  ،قبل از آن ۀاست. با توجه به اینکه کلم
(گمراهی حاصل از ضـعف عقـل)    اقتضائات کلام، به معناي گمراهی

عر « ۀم این است کـه کلم ـ اقتضاء کلا ؛کار رفته است به نیـز بـه   » سـ
انـد، معنـایی    تا دو واژه که بـر هـم عطـف شـده     ،باشد معناي جنون 

  متناسب با هم داشته باشند.
عر «البته همین کلمـۀ   ی   « در آیـۀ شـریفه  » سـ رمِینَ فـ إنَِّ المْجـ

) متناسب با سیاق و قرائن کـلام در معنـاي   47(قمر: » ضلاَلٍ و سعر
 ۀنویسـد: کلم ـ  است. علامه ذیـل ایـن آیـه مـی      ار رفتهک متفاوتی به

ور اسـت و   به معناى آتش شـعله » سعیر«جمع سعیر است، و » سعر«
اعۀُ   بلِ «قبل  ۀدر این آیه مطلب آی دهم و السـ اعۀُ موعـ و   أدَهـى  السـ

) تعلیل شده و در نتیجه معناى مجموع دو آیـه چنـین   46(قمر:  »أمَر
ایـن   ،تر اسـت  تر و تلخ ت اینکه گفتیم قیامت بلایى عظیمشود: عل مى

ن از نظـر مـوطنِ سـعادت یعنـى     اند و مجرم ـا است که ایشان مجرم
 ور قـرار دارنــد  نــد و در عـوض در آتشـى شــعله  ا بهشـت در ضـلالت  

  .)85، ص19جق، 1390ئی، (طباطبا
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 یق واژگانان مصادیب. 4
آیـد کـه اگـر     برمـی از بیانات علامه در توضیح واژگان قرآنی چنـین  

لفظی داراي معناي جامعی باشد که مصادیق متعددي داشـته باشـد،   
کـار رفتـه    اي که لفظ مـوردنظر در آن بـه   ایشان با توجه به سیاق آیه

. در زیــر کنــد اســت، مصــداق دقیــق آن واژه را کشــف و بیــان مــی
 شود: هایی از این موارد ذکر می نمونه

ه معـانی متعـددي آمـده و    در آیات مختلف قرآن ب» کتاب«واژة 
و «براساس قرینۀ سیاق در معناي این واژه ذیل آیه  یئعلامه طباطبا

لحین  الصلاةَالَّذینَ یمسکوُنَ باِلکْتابِ و أقَاموا   »إنَِّا لا نضُیع أجَرَ المْصـ
نفسـه و بـا    مـورد بحـث گرچـه فـى     ۀآی ـ«نویسد:  ) می170: (اعراف
ولـی ازآنجاکـه    ؛و بعد آن، عام و مستقل است نظر از آیات قبل صرف

اسرائیل قرار گرفته، آن ظهور در عمومیت را از  سیاق کلام دربارة بنى
بنـابراین   ؛اسرائیل اختصاص پیدا کرده اسـت  دست داده و تنها به بنى

و یـا تـورات و انجیـل     ،در آیه شریفه تنها تـورات » کتاب«مقصود از 
). ولـی بـراي همـین    301، ص8ج ،ق1390ی، ئ(طباطبا »خواهد بود

ثمُ أوَرثنْاَ الکْتاب الَّذینَ اصطفَیَنا منْ عبادنا فمَنهْم «ۀ واژه در آیۀ شریف
    ک ه ذلـ ظالم لنفَسْه و منهْم مقتْصَد و منهْم سابقٌِ باِلخْیَرات بـِإذِنِْ اللَّـ

ده و چنـین  کـر  داق دیگـري ذکـر   مص) 32(فاطر:  »هو الفْضَلُْ الکْبَیِر
کـه از   طـورى  در آیۀ مورد بحث به» کتاب«مراد از « دارد که بیان می

توانـد مـراد    قرآن کریم است و غیر از این معنـا نمـى   ،آید سیاق برمى
براى اینکه در آیۀ پیشین بدان تصریح کـرده و فرمـوده اسـت:     ؛باشد

» الف و لام«). بنابراین 31(فاطر: » و الَّذي أوَحینا إلِیَک منَ الکْتاب«
تـا همـه    ؛نه الف و لام جـنس  ،الف و لام عهد خواهد بود ،در الکتاب

  ).46، ص17، جق1390ی،ئها را شامل شود (طباطبا کتاب
واژگانی که علامه با توجه به سیاق به بیان مصداق آن یکی دیگر از 
عمـوم  «باشـد کـه در لغـت بـه معنـاي       مـی » عبـاد «پرداخته است، واژة 

علىَ العْبـاد   حسرةًَیا «که علامه در تفسیر آیۀ شریفۀ  است؛ چنان» بندگان
از ایـن  «نویسد:  می  )30(یس:» ما یأتْیهمِ منْ رسولٍ إلاَِّ کانوُا بهِ یستهَزؤِنُ

عمـوم مـردم اسـت و    » عبـاد «آیـد کـه مـراد از     سیاق به خـوبى برمـى  
فرمایـد: چـه    که خواسته است حسرت را بر آنان تأکید کنـد، مـى   ازآنجایی

حسرتى بالاتر از اینکه اینها بنده بودند و دعوت مولاى خـود را رد کردنـد   
رد دعـوت غیـر    تر از و تمرد کردند و معلوم است که رد دعوت مولا، شنیع

ق، 1390(طباطبـائی،  » مولا و تمرد از نصیحت خیرخواهان دیگـر اسـت  
لام علـى   «). ولی همین کلمه را در آیۀ 80، ص17ج ه و سـ   قلُِ الحْمد للَّـ

عنـوان یکـی از    )  به59(نمل: » آللَّه خیَرٌ أمَا یشرْکِوُن  عباده الَّذینَ اصطفَى
آیـد کـه    از سیاق کلام برمـى «نویسد:  و چنین میدانسته » عباد«مصادیق

تـند کـه بـه نعمـت      مراد از این بندگان به حسب مورد آیـه، انبیـاء   هس
هـاى جمعـى از ایشـان را در     اصطفاء متنعم بودند و خداوند متعال داستان

  ).391، ص15ق، ج1390(طباطبائی، » قرآن کریم آورده است

  مختلف بردهايکار در واژه یک متفاوت معناي . بیان5
برخی از کلمات قرآن متناسب با بافـت و سـاختار جملـه تغییـر معنـا      

که گاهی تناسب معنایی بین معانی مختلفی کـه از   طوري دهند به می
شود؛ وجود نـدارد. در همـین    یک لفظ در جملات متفاوت استفاده می

نویسـد: هرگـز نبایـد     زمینه یکی از اندیشـمندان معاصـر قرآنـی مـی    
مفاهیمی که از مفردات آیه در ذهن ما موجود اسـت، آیـه را   براساس 

یـک واژه در کاربردهـاي    زیرا ؛)12، ص1382تفسیر کرد (سبحانی، 
مختلف ممکن است معانی متفاوتی پیدا کند و این تغییر معنا با توجه 

سیاق و همچنین با درنظر  ةویژه قاعد هاي موجود در کلام به به قرینه
ك: .ت قبـل و بعـد قابـل تشـخیص اسـت (ر     گرفتن کلمات و عبـارا 

). بنـابراین سـیاق نقـش    65، ص1395ناصري کریموند و دیگـران،  
که گاهی یک  طوري به ؛بسیار مؤثري در دلالت بر مقصود متکلم دارد

تابـد بـدون    مـی  کلمه و یا یک جمله دو معناي کاملاً متنـاقض را بـر  
ا) مختلف باشد و اش (در مورد آن دو معن اینکه کلمه در ساختار داخلی

سیاق و قرائن محـیط بـه آن کلمـه     ،تنها چیزي که تغییر کرده است
  ).125، صق1400 (حسینی، »است

با در نظر گرفتن سیاق، قـرائن و   علامه طباطبائیاساس  برهمین
کند و معتقد  اقتضائات کلام براي این واژگان معنایی متفاوت ذکر می

سـیاق از الفـاظ فهمیـده    است که معنایی که بدون در نظـر گـرفتن   
دهد بـاهم   دست می شود، با معنایی که سیاق و اقتضائات کلام به  می

  ).221، ص13؛ ج137، ص11ق، ج 1390باشد (طباطبائی،  متفاوت می
در آیـات مختلـف معـانی    علامه که » ذکر« ةذیلاً به بررسی واژ

  شود: کند، پرداخته می متفاوتی براي آن ذکر می
عربی اغلب بـه معنـاي یـادآوري و یـاد کـردن      این واژه در زبان 

ــن15، ص3 ، ج1371قرشــی، باشــد ( مــی ، 4 ق، ج1408منظــور،  ؛ اب
اما در قرآن با توجه به ساختار جملات و موضوع آیاتی کـه  ). 308ص

علامه کند، که  کار رفته است، معانی متفاوتی پیدا می این واژه در آنها به
ت کلام معانی مختلف این واژه را با توجه به سیاق و اقتضائا طباطبائی
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ب «علامه ذیل آیـه شـریفۀ   کند. براي نمونه،  کشف می  و أنَـْت  اذهْـ
ی أخَوُكبآِیات یا لا وَی تنکرْيِ فبـا  تر نویسد: مناسب ) می42(طه:   »ذ 
 خداوند به ایمان به تنها دعوت »ذکر« از کلمۀ مراد که است این سیاق

بعضى (کاشانی،  که زبان، یا قلب به توجه معناى به ذکر نه متعال باشد،
  ).154ص ،14ج ق،1390(طباطبائی، » اند ) گفته488 ص ،5 ج ،1366

وتکنَُّ...  فی  یتلْى ما اذکْرُنَْ و«ذیل آیۀ علامه  ) 34(احـزاب:  » بیـ
، در ایـن آیـه  » ذکـر «از  مراد که آید برمى سیاق ظاهر از«نویسد:  می

 معنـا  این چون است. یادآورى همان که باشد فراموشى مقابل معناى
ــد ــات در کــه اســت تشــدیدى و مناســبِ تأکی وجــود دارد  شــده آی

  ).313ص ،16، جق1390ی، (طباطبائ
 »قبَلی... منْ ذکرُْ و معی منْ ذکرُْ هذا «...همچنین در تفسیر آیۀ 

 اسـتفاده  سـیاق  از آنچـه  بر بنا »ذکر« از مراد«نویسد:  ) می24: (انبیاء
 ذکـْرُ «از  مـراد  و شـده  نازل خداوند سوى از که است شود؛ کتابى مى
 آسمانى هاى کتاب »قبَلی منْ ذکرُْ و«از  مراد و است قرآن» معی منْ

  ).274ص ،14جق، 1390ئی، (طباطبا است... دیگر
ۀِ  یومِ منْ للصلاةِ نوُدي إذِا «...ۀ ذیل آیهمچنین  عوا  الجْمعـ  فاَسـ

از  نویسد: با توجه به سیاق آیه، منظـور  ) می9: (جمعه »اللَّه... ذکرِْ  إلِى
 ـ در »خـدا  ذکر«  اسـت  نمـاز  از قبـل  هـاى  خطبـه ، بحـث  مـورد  ۀآی

  .)274ص ،19، جق1390ی، (طباطبائ
ى  سخرْیِا فاَتَّخذَتْمُوهم« ۀو در تفسیر آی وکمُ  حتَّـ  » ذکـْريِ...  أنَسْـ

از  مـراد  اینکـه  بـر  اسـت  شـاهد  سیاق«) چنین آمده: 110 (مؤمنون:
ا فـَاغفْرْ   ربنا«قبل  ۀدر آی که است نامؤمن کلام همان »ذکرى«  آمنَّـ
 »شـده اسـت   ذکر )109: منون(مؤ »الرَّاحمینَ خیَرُ أنَتْ و ارحمنا و لنَا

  ).71ص ،15ج ،ق1390ی،ئ(طباطبا
 اللَّه لذَکرُْ و المْنکْرَِ و الفْحَشاء عنِ  تنَهْى الصلاةَ إنَِّ «...ۀ و ذیل آی

 آیـه  سـیاق ایـن   ظـاهر  از«نویسـد:   ) نیـز مـی  45: (عنکبوت »أکَبْرُ...
 حاصل نماز از که است قلبى ذکر همان »ذکر« از منظور که آید برمى

کـه ذیـل آیـۀ     چنـان  ؛)137ص ،16ج ،ق1390ی، ئ(طباطبا» شود مى
رهْ       «ۀ شریف بِ فبَشِّـ ی الـرَّحمنَ باِلغْیَـ ع الـذِّکرَْ و خشَـ إنَِّما تنُذْر منِ اتَّبـ

در این آیـه  » ذکر«از  مراد نویسد: ) می11(یس: »  و أجَرٍ کرَیِم بمِغفْرةٍَ
» آن الفـاظ  نـه  ،است آیه سیاق این نکته؛ بر دلیل و است کریم قرآن

  ).66ص ،17ج ،ق1390(طباطبائی، 
نویسـد:   ) می24(کهف:  »نسَیت... إذِا ربک اذکْرُْ و «... ۀذیل آیو 

 به یاد«تکلیف  سیاق در آنها با اشتراکش و ماقبل به آیه این اتصال«

 نکردن فراموش »پروردگار ذکر«از  کند که مراد مى اقتضا چنین »آور
  ).273ص ،13ج ،ق1390ی، ئ(طباطبا» است پروردگار مقام

سیاق  ةالذکر با در نظر گرفتن قاعد در آیات فوق طباطبائیعلامه 
ویژه با توجه بـه ارتبـاط معنـایی     اصیل به ةعنوان یک معیار و قاعد به

حاکم بر آیات، توانسته است معـانی و مصـادیق متفـاوت واژگـان در     
  .کندکاربردهاي مختلف را کشف و بیان 

  یريگ جهینت
  آمد:دست   از پژوهش حاضر نتایج زیر به

براي کشـف معـانی واژگـان قرآنـی توجـه       یئعلامه طباطبا. 1
ویژه سـیاق   متنی آیات به هاي درون خاصی به قرائن، شواهد و دلالت

کشف و تعیین معانی لغات قرآنی بـا اسـتمداد   ینۀ کلام داشته و در زم
از سیاق و توجه خاص بـه ارتبـاط معنـایی موجـود در بـین واژگـان،       

  دقیق و مستدل نظر داده است.عبارات و آیات بسیار 
در بیان معانی مفردات قرآن به معناي رایـج و مشـهور   . علامه 2

کـه   بلکه معناي هر واژه را متناسب با کاربردي ،دهکرکلمات بسنده ن
که برخی از مفردات قـرآن بـا    طوري د. بهکن ، تعیین میدر آیات داشته

در آیـات  در نظر گرفتن سیاق کـلام، دچـار تحـول معنـایی شـده و      
  مختلف، معانی متفاوتی پیدا کرده است.

هاي معانی واژگان قرآنی، معـانی   در بررسی یئعلامه طباطبا. 3
ده و سـپس بـا معیـار قـرار دادن سـیاقِ      کـر محتملِ یک واژه را ذکر 
عنـوان   مدنظر دارد، بـه  ۀترین تناسب را با آی کلام، معنایی که نزدیک

  د.کن معناي حاصل از سیاق کلام تعیین می
اربرد قرآنی در آیات مختلف تکرار شـده و  کبرخی از واژگان پر. 4

گونه واژگان متناسب با کاربردشان، معـانی و مصـادیق متفـاوتی     این
در چنین مواردي با در نظر گرفتن سیاق، معـانی  ، علامه کنند پیدا می

  د.کن و مصادیق مختلف یک واژه را کشف و بیان می
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